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تقدیم به همه ی بچه هایی که 
تا حالا براشون قصه گفتم.

اَ.گ

ترجمه ی این کتاب تقدیم می گردد 
به مادر عزیز و مهربانم.

ط.س
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یه روز و روزگاری، قصه های پریان شوم بودن. 
فرهنـگ لغات مریام ـ وبسـتر1، کلمه ی شـوم رو این طـوری تعریف می کنه: 
»مخوف، منزجر کننده یا دارای ماهیتی منحوس.« مثالشون برای روش استفاده 

از این کلمه، اینه: »یک افسانه ی شوم.« )جدی می گم! همین رو نوشته!(
یـه روز و روزگاری قصه هـای پریـان، گریم هم بودن. یعنی توسـط برادران 

گریم، جیکوب و ویلهم2، گردآوری شده بودن. 
حتماً شما هم با افسانه های گریم آشنایی دارید. 

برای مثال، اگه قصه ی »شنل قرمزی« رو شنیدید دستتون رو ببرید بالا. 
نشنیدید؟

آهان، شـنیدید. پس چرا دسـتتون رو بالا نمی برید؟ بجنبید و دسـتتون رو 
بـالا ببرید. برام مهم نیسـت که بلند کردن دسـتتون بدون هیـچ دلیلی، چقدر 
ممکنـه احمقانـه به نظر برسـه. اون هم وقتی کـه تنهایی یه گوشـه از کتابخونه 
نشسـتید یا توی سرویس مدرسـه اید یا شبه و روی تختتون دراز کشیدید. آخه 

دیگه چطوری می تونم بفهمم که شما »شنل قرمزی« رو خوندید یا نه؟
1. Merriam-Webster 2. Jacob and Wilhelm Grimm
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دستتون رو ببرید بالا. 
ممنون. 

خُب، حالا اگه داستان »هانسل و گرتل« رو شنیدید دستتون رو ببرید بالا. 
بجنبید. 
ممنون. 

اگه داسـتان »رامپِلِستیلتِسکین«1 رو شنیدید دستتون رو ببرید بالا. )فرض 
رو بر این می ذارم که دستتون رو بالا بردید.(

»زیبای خفته«. )هنوز دستتون بالاست، مگه نه؟(
»سفیدبرفی«. )حتماً این یکی رو شنیدید.(

»سیندرلا«. )به نفعتونه که دستتون هنوز بالا باشه.(
اما حالا دارید با خودتون فکر می کنید: یه دقیقه صبر کن ببینم. تو که گفتی 
قصه های پریان، شـوم بودن ـ یعنی مخـوف، منزجرکننده و منحوس. اما این 
قصه ها که اصلًا مخوف، منزجرکننده یا منحوس نیسـتن. این قصه ها قشـنگ و 

شیرین و خسته کننده ن. 
من هم باید قبول کنم که این روزها حق با شماست. نسخه هایی که بیشتر 
مردم از این قصه ها تعریف می کنن در واقع قشنگ و شیرین و به طرز غیرقابل 
بـاور و گیج کننـده ای کسـالت آورن، یه طوری که دلت می خـواد با پُتک بکوبی 

توی سر خودت. 
اما قصه های پریان اصلی، این طوری نبودن. 

بـرای مثـال »رامپِلِستیلتِسـکین« رو در نظـر بگیریـد. ممکنـه فکـر کنید که 
»رامپِلِستیلتِسکین« یه قصه ی کوتاه و بامزه، درباره ی یه آدم قدکوتاه و بامزه، با 

یه اسم بامزه ولی نه خیلی کوتاهه. 
امـا یادتون مـی آد آخر اون قصه ی کوتـاه و بامزه چه اتفاقـی افتاد؟ دختره 
می تونه اسـم اون رو حدس بزنه، درسـته؟ اون هم حسـابی از کوره درمی ره. و 

1. Rumpelstiltskin
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یادتون می آد بعدش چی می شه؟
نه؟

خب، تو بعضی از نسخه های داستان، رامپِلِستیلتِسکین پاش رو می کوبه به 
زمین و از پنجره پرت می شه بیرون. 

کـه اصـلًا با عقل جور درنمی آد. آخه کی تـا حالا با کوبیدن پاش روی زمین، 
یه دفعه از پنجره پرت شده بیرون؟ این غیر ممکنه. 

تـوی یه نسـخه ی دیگه از داسـتان، اون پاش رو به زمیـن می کوبه و بعد به 
هزاران تکه تبدیل می شه. 

ایـن حتـی از پـرت شـدن از پنجره هـم مضحک تـره. آخه آدم که متلاشـی 
نمی شه. آدم ها از گوشت و خونن و محکم به هم چسبیدن. متلاشی شدن، از 

آدما برنمی آد. 
پس بعد از این که دختره اسـم رامپِلِستیلتِسـکین رو حدس می زنه واقعاً چه 
اتفاقی می افته؟ توی اون نسخه ی واقعی و شوم افسانه ی گریم چه اتفاقی می افته؟

پاش رو اون قدر محکم به زمین می کوبه که پاش حدود نود سـانتیمتر توی 
زمیـن فـرو می ره. بعد، اون یکی پاش رو می گیره و اون قدر محکم می کشـه که 

خودش رو از وسط به دو نیم تقسیم می کنه. 
که باید پذیرفت خیلی مخوف، منزجر کننده و منحوسه. و البته فوق العاده ست. 

این قصه ای هم که می خوام براتون تعریف کنم همین جوریه. 
هم مال برادران گریمه، هم شومه. 

در واقع شوم ترین افسانه ی گریمیه که تا حالا شنیدم. 
و دارم با شما در میون می ذارم. 

بله، قابلتون رو نداره. 



 

یوریندا و یورینگل



 

یوریندا و یورینگلیوریندا و یورینگلیوریندا و یورینگل
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یکـی بـود، یکی نبود. در روزگاری کـه قصه های پریان واقعـاً اتفاق می افتادند 
مردی با همسرش زندگی می کرد. آن ها زوج خوشبختی بودند چون هر چیزی 
را که قلبشـان آرزو داشـت در اختیار داشـتند. آن ها یک خانه ی کوچک و یک 
باغ کوچک و وسط باغشان یک درخت سرو کوهی قشنگ و کوچک داشتند. 
بله، آن ها هر چیزی را که قلبشان آرزو داشت، در اختیار داشتند. همه چیز، 
به جز بچه. این زوج بیش از هر چیز دیگری، بیشتر از خانه و باغ و درختشان، 

یک بچه می خواستند. اما بچه نداشتند. 
روزی از روزهـای زمسـتان، همسـر مـرد در بـاغ، زیـر درخـت سـرو کوهی 
ایسـتاده بـود. ایـن درخـت، نوعی کاج قشـنگ اسـت که برگ های سـوزنی و 
تیره ی آن تقریباً آبی رنگ اند و میوه های گرد و قرمز کوچکش شبیه قطره های 
خون هسـتند. او داشـت با چاقو پوست سـیبی را می کنَد که دستش لغزید و 
خودش را زخمی کرد. یک قطره از خون او بر زمین پوشیده از برف افتاد. او به 


